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  چکیده

مفهوم مخالف جایگاه مهمی در استنباط احکام شرعی و حقوقی دارد زیرا قانون 

مفهوم مخالف در . بیان می کندگذار بسیاري از احکام قانونی را در قالب مفهوم مخالف 

مفهوم شرط، مفهوم صفت، مفهوم غایت، مفهوم « کتاب هاي اصولی با چند عنوان خاص 

مورد بحث قرار می گیرد به این ترتیب که هر کدام از » حصر، مفهوم عدد و مفهوم لقب

جب آنها به صورت جداگانه بررسی می شوند که آیا اعتبار دارند یا خیر؟ این شیوه که مو

تورم کتابهاي اصولی شده است، شیوه ي مناسبی نیست زیرا تمامی مصادیق مفهوم 

مخالف، ملاك یکسانی دارند و به جاي بحث در باره ي این مصادیق می توان در باره ي 

شرط، . مطرح نمود» مفهوم قید« ملاك و قاعده بحث کرد و همه ي آنها را ذیل عنوان ِ 

 مواردي که علت پیدایش مفهوم مخالف هستند همگی حصر، غایت، عدد، صفت و سایر

قید می باشند و موضوع حکم را مقید می کنند پس به صورت کلی می توان بحث را چنین 

مطرح کرد که چنانچه موضوع حکمی، مقید به قیدي شود آیا زوال قید موجب زوال حکم 

و بررسی مفهوم می شود؟ موضوع این مقاله، بحث در باره ي تغییر شیوه ي مطالعه 

مخالف است و انتظار می رود نگرشی نو را در فرهنگ فقهی و حقوقی کشورمان به وجود 

نتیجه ي مقاله ، آن است که مفهوم مخالف یک صورت بیشتر ندارد و در استنباط . آورد

مفهوم مخالف نمی توان تنها به ظاهر لفظ یا دلالت عقلی تکیه کرد بلکه باید از هر دو 

و اراده ي قانون گذار را که به صورت غیر مستقیم بیان شده است به دست کمک گرفت 

  .آورد

  مفهوم مخالف، شرط، غایت، حصر، قید :کلیدواژه
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  مقدمه 

دلالت الفاظ بر معانی به دو صورت است؛ گاهی آنچه در لفظ بیان می شود دلالت بر 

 معنا  به صورت مستقیم از معنا دارد که در اصطلاح ، دلالت منطوقی نامیده می شود و گاهی

فرهنگ ( لفظ به دست نمی آید بلکه از لفظ فهمیده میشود بدون اینکه بیان شده باشد

حالت دوم را دلالت مفهومی نامند که خود به مفهوم ) 326/تشریحی اصطلاحات اصول

مفهوم موافق یعنی اینکه مفهوم و منطوق از جهت . موافق و مفهوم مخالف تقسیم می شود

به . و اثبات، موافق با هم باشند و به عبارت دیگر هر دو مثبت یا هر دو منفی باشندنفی 

 قانون مدنی آمده است اگر مبیع قبل از تحویل به خریدار، تلف شود 387عنوان مثال در ماده 

مفهوم بین ماده، آن است که اگر ثمن نیز قبل از . بیع منفسخ و ثمن به خریدار بر می گردد

فسخ شدن بیع و . یدار ، تلف شود بیع منفسخ و مبیع به فروشنده بر می گرددتحویل به خر

استراد مبیع و ثمن هر دو به صورت جمله ي مثبت می باشد و از این جهت، مفهوم موافق 

و حقوق ) 314/المکاسب( البته فقها در مورد نحوه ي مفهوم  گیري از منابع شاعري . است

اما نقش مفهوم ) 147/ قبض و اثر آن در عقود( نی کرده اند دانان از قانون، بحث هاي فراوا

مفهوم مخالف، آن است که مفهوم و منظوق از . را در این استدلال ها نمی توان نادیده گرفت

نظر نفی و اثبات ، مخالف یکدیگر باشند یعنی اگر منطوق، جمله ي مثبت باشد مفهوم، جمله 

به عنوان .  است، مفهوم جمله ي مثبت می باشدي منفی است و اگر منطوق ، جمله ي منفی

اگر در مورد حواله ، محیل مدیون محتال نباشد « : قانون مدنی آمده است726مثال در ماده 

اگر در مورد حواله، « :مفهوم این ماده چنین است» .احکام حواله در آن جاري نخواهد بود

در اینجا نیز فقط قانون یا » . بودمحیل، مدیون محتال باشد احکام حواله در آن جاري خواهد

روایات ملاك استنباط فقها و حقوق دانان نیست بلکه استدلال عقلی و دلایل دیگر نیز 

منطوق و مفهوم ، مدلول سخن هستند یعنی ) 287/حقوق مدنی( مفهوم را تقویت می کند

دیهی و روشن لفظ بر آنها دلالت دارد منتها آنچه منطوق کلام بر آن دلالت دارد کاملاً ب

است به گونه اي که شنونده بدون هیچگونه درنگی ، آن را می فهمد و نیازي به تأمل و 

مفهوم موافق نیز به همین صورت است و حتی عده اي، آن را قیاس اولویت . تفکر نیست

نامیده اند یعنی مفهوم موافق کلام، قوي تر و أولی از منطوق آن است و دلیل این امر، قوي 

ن علت مفهوم از منطوق است یعنی حکمی که در منطوق وجود دارد به طریق أولی در تر بود

 قانون مدنی در مورد کاشف بودن اجازه ي 258به عنوان مثال ، ماده . مفهوم نیز وجود دارد

نسبت به منافع مالی که مورد معامله ي فضولی بوده است « :مالک در عقد فضولی می گوید



  67 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مخالف؛ نگرشی نو در مفهوم »مفهوم قید«
 

 
 

ایـــن » .ع حاصل از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر استو همچنین نسبت به مناف

نسبت به منافع مالی « :حکم را می توان در مورد عقد اکراهی نیز جاري دانسته و چنین گفت

ي اکراهی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصل از عوض آن، اجازه  معاملهکه در مورد 

یا رد در عقد اکراهی به طریق اولی از زمان عقد موثر اجازه » یا رد از روز عقد موثر است

است زیرا وقتی در عقد فضولی که مالک در ایجاب و قبول هیچ نقشی نداشته است، اجازه یا 

رد از زمان عقد موثر باشد به طریق أولی درعقد اکراهی از زمان عقد موثر خواهد بود چرا که 

را خودش انجام داده و فقط رضایت نداشته مالک در ایجاب و قبول دخالت داشته و آن 

  ) 70/قواعد فقه مدنی.( است

اما در مورد، مفهوم مخالف، اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور اصولی ها بحث را به این 

) 250/اصطلاحات الاصول( صورت مطرح کرده اند که آیا مفهوم مخالف، اعتبار دارد یا خیر

گرفته و می گوید بحث در باره ي حجیت و اعتبار مرحوم مظفر بر این شیوه ي بحث، خرده 

مفهوم مخالف ، بی معناست زیرا اگر لفظی داراي مفهوم مخالف باشد تردیدي در اعتبار آن 

پس به جاي بحث در باره ي اعتبار مفهوم باید در مورد اصل مفهوم بحث کرد . نخواهد بود

جمله شرط، « :باید گفت» د یا خیر؟مفهوم شرط، اعتبار دار« :مثلاً به جاي اینکه گفته شود

 در حالت نخست بحث مفاهیم در ذیل مباحث) 1/102/اصول الفقه( » مفهوم دارد یا خیر؟

قرار می گیرد یعنی همانگونه که در مورد اعتبار قرآن و سنّت و عقل می شود » اعتبار ادله«

ظهور « اهیم زیر مبحثاما در حالت دوم، بحث از مف. باید اعتبار مفهوم  را نیز ثابت کرد

جاي می گیرد زیرا بحث در آن است که آیا الفاظ ظهور در مفهوم دارند یا خیر؟ اگر » الفاظ

ظهور در مفهوم داشته باشند، تردیدي در اعتبار ظواهر وجود ندارد زیر ظواهر جزو ادله ي 

یاقی که خود دلالت هاي دیگري نیز براي الفاظ وجود دارد مانند دلالت س. ظنی ِ معتبر است

به دلالت اقتضا و دلالت تنبیه و دلالت اشاره تقسیم می شود و اصولی ها اختلاف نظر دارند 

قوانین .( که این موارد آیا جزو دلالت منطوقی است یا مفهومی یا هیچکدام از آنها نیست

دلالت لزوم بین و غیر بین هم از اقسام دلالت هاي الفاظ است که از ) 1/168/الاصول

مفهوم مخالف در مبحث ادله ي اثبات ، دلیلی در کنار دلیل . موضوع بحث ما خارج می باشد

لفظی به حساب می آید و حتی در مواردي بر دلیل لفظی مقدم میشود مانند اینکه دلیل 

  )188/ علم اصول. ( ، عام و مفهوم مخالف، خاص باشدلفظی

ان و فقه ندارد بلکه در سایر اختصاص به نظام حقوقی ایر» مفهوم مخالف« عنوان

نظام ها نیز به عنوان حالتی غیر منصوص و بر خلاف حالت منصوص براي استنباط احکام به 

در ) Acontrario argument(مفهوم در نظام هاي خارجی که با عبارت . کار می رود
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مفهوم (در حقوق فرانسه و ) Argument a contrario(حقوق انگلیسی و عبارت 

در عربی شناخته می شود یا بخاطر تفاوت علّت، با منصوص اختلاف دارد و یـــا ) هالمخالف

القاموس (  به خـــاطر آن است که لفظ و منصوص، منحصر در همان حالت شده است

  ). 591/ ؛ معجم المصطلاحات القانونیه 1562/ القانونی الثلاثی

  

  ماهیت مفهوم مخالف 

وم مخالف، آن را به چند دسته تقسیم می کنند اصولی ها هنگام بحث پیرامون مفه

مفهوم شرط، مفهوم غایت، مفهوم حصر، مفهوم : که مشهورترین آنها شش دسته است

وصف، مهفوم عدد و مفهوم لقب؛ مفهومی که در اعتبار آن تردیدي وجود ندارد و قوي تر از 

تردید جدي وجود بقیه می باشد مفهوم شرط است و در مورد اعتبار سه مفهوم نخست نیز 

مفهوم چهارم مورد اختلاف است و گرایش مشهور به سوي عدم اعتبار می باشد و . ندارد

با این وجود بحث هاي . تقریباً در مورد بی اعتباري مفهوم عدد و لقب، اتفاق نظر وجود دارد

و در ) 240/الابهاج فی شرح المنهاج( زیادي میان اصولی هاي شیعه و سنی در گرفته

) . 8/483/ ؛ المغنی3/63/السرائر( باطهاي فقهی به وفور از مفاهیم استفاده شده است استن

هدف از تدوین این مقاله بیان این مطلب است که شیوه ي بحث در باره ي مفهوم مخالف 

باید تغییر یابد و نیازي به این تقسیم بندي ها و مطالب مبسوطی که در کتاب هاي اصولی 

شد و براي اثبات این امر باید ابتدا در مورد مبناي اعتبار مفهوم مخالف، بیان شده است نمی با

سخن بگوییم؛ عمده ي مبانی و توجیه هایی که براي اعتبار مفهوم مخالف بیان شده است از 

دقت در . نظر لفظی با یکدیگر اختلاف دارند و گرنه هسته ي سخن همگان، یک چیز است 

ث اصلی در اعتبار مفهوم مخالف بر سر آن است که آیا سخنان اصولی ها نشان می دهد بح

حکم نیز منتفی می شود یا خیر؟ اگر حکم منتفی شود یعنی ... با انتفاي شرط و صفت و 

  )110/تمهید القواعد. ( اینکه مفهوم دارد و گرنه فاقد مفهوم است

 یکی از توجیه ها براي اعتبار مفهوم مخالف ، آن است که هر حکمی داراي یک

موضوع است و وقتی قانون گذار، حکم را براي موضوع بیان می کند، ظاهرش آن است که 

به عبارت دیگر هدف قانون گذار ، آن است که حکم فقط . خلاف آن را نمی خواهد

اختصاص به همان موضوع داشته باشد به گونه اي که اگر موضوع تغییر کند حکم نیز تغییر 

الف را به حکمی مخالف  منطوق تعریف کرده اند که براي یابد و بر همین اساس مفهوم مخ

به عنوان مثال در ماده ) 3/101/فلسفه حقوق. ( فرضی مخالف با موضوع آن حکم، وجود دارد
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مدیون نبودن « بـــراي مـــوضوع» عدم اجراي قواعد حواله «  که بیان گردید حکم 726

حال اگر عکس این حالت ، فرض . تپیش بینی شده اس» حواله دهنده به دارنده ي حواله

باشد، حکم مخالف » مدیون بودن حواله دهنده به دارنده ي حواله« شود یعنی موضوع ِ ،

پس علت اعتبار مفهوم ، تغییر کردن موضوع . جاري می شود» اجراي قواعد حواله« یعنی

  ).  645 /2/شرح قانون مدنی. ( است یعنی وقتی موضوع تغییر کند، حکم هم تغییر می کند

توجیه دیگر، آن است که هر قیدي در عبارت ها با منظور خاصی بیان می شود به 

به عنوان مثال وقتی قانون . گونه اي که اگر آن قید نباشد، منظور گوینده نیز تغییر می کند

هیچکس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه « : قانون مدنی می گوید24گذار در ماده 

در این ماده با » آخر آنها مسدود نیست« قیدِ» . آنها مسدود نیست تملک کندهائی را که آخر

هدف خاصی بیان شده است و وقتی این قید تغییر کند، حکم نیز تغییر می کند و مقصود 

قانون گذار ، آن است که مالکان کوچه هایی که آخر آنها مسدود است می توانند، آن را 

ده به دست می آید یکی از احکام مسلم فقهی می باشد که مفهومی که از این ما. تملک کنند

قانون گذار ، دو حکم را از ). 1/189/حقوق مدنی( اموال عمومی و مشترك قابل تملّک نیست

این ماده ، اراده کرده است؛ یکی اینکه کوچه ي غیر مسدود، قابل تملک نیست و این حکم 

حکم دیگر، آن است که . فهمیده می شودبدون تأمل و نیاز به فکر کردن از ظاهر قانون 

کوچه ي مسدود قابل تملک می باشد و این حکم با اندکی تأمل فهیمده می شود چون در 

تفاوت این دو حکم در ذکر شدن و ذکر نشدن است اما در اعتبار آنها . متن قانون نیست

  )382/دائره المعارف حقوقی. ( تردیدي وجود ندارد

ه مفهوم ، مدلول التزامی کلام است و ملازمه میان منطوق و توجیه دیگر، آن است ک

لزوم بین به معناي اخص یعنی اینکه به . مفهوم از نوع لزوم تبین به معناي أخص است

محض تصور مدلول مطابقی، مفهوم نیز به ذهن خطور می کند بر خلاف مواردي همچون 

این توجیه مورد ) 4/477/ئد الاصولفوا. ( مقدمه ي واجب که بـــه شکل لزوم غیر بین است

اشکال قرار گرفته است زیرا مفهوم به فرض اینکه لازمه ي منطوق باشد، لـــــزوم آن به 

مباحث . (شکل غیر بین است یعنی فقط فـــلاسفه و اهــــل فنّ ، آن را درك می کنند

 منتها مفهوم را محقق خراسانی هم شبیه همین توجیه را آورده است) 3/138/الدلیل اللفظی

لازمه ي اصل مدلول مطابقی نمی داند بلکه لازمه ي خصوصیتی در مدلول مطابقی است؛ 

یعنی مفهوم یک حکم انشائی یا اخباري است که از راه وضع لفظ یا مقدمات حکمت به 

مثلا مفهوم شرط، لازمه ي اصل شرطیت نیست آنگونه که جوب وضو، . دست می آید

ماز است بلکه لازمه ي خصوصیت و صفت ارتباط انحصاري میان ي اصل وجوب ن لازمه
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محقق اصفهانی هم این توجیه را با بیان دیگري ) 1/300/کفایه الاصول.( شرط و جزاست

آورده و مفهوم را عبارت از تبعیت در فهم می داند در صورتی که علت آن در منطوق بیان 

نهایه . (  یا از خصوصیات آن به دست آیدشده باشد اعم از اینکه از اصل منطوق فهمیده شود

  )319/ 1/الدرایه

  

  علّت دلالت جمله بر مفهوم 

مفهوم، لازمه ارتباط میان موضوع و قید است یعنی هر گاه موضوع همواره با قیدي 

. همچون شرط یا صفت یا غایت یا حصر بیاید، لازمه ي ارتباط میان آنها وجود مفهوم است

علت این مفهوم یا لازم چیست؟ پاسخ به این سوال، ما را به نتیجه حال، سوال این است که 

دروس فی علم ( براي تحقق مفهوم، دو شرط لازم است . گیري نزدیک می کند

یکی اینکه میان موضوع و قید، رابطه علیت تامه ي انحصاري برقرار باشد ) 1/137/الاصول

پس .  براي موضوع نیز زایل می گرددیعنی رابطه اي که اگر قید از بین برود حکم وضع شده

اگر رابطه ي میان آنها اتفاقی بوده و به صورت علیت نباشد یا به صورت علت ناقص باشد یا 

شرط . اگر علت تام است به صورت انحصاري نباشد، مفهومی براي آن وجود نخواهد داشت

د از بین برود، نوع دوم، آن است که رابطه میان موضوع و قید به گونه اي باشد که اگر قی

حکم منتفی شود و گرنه منتقی شدن شخص حکم کفایت نمی کند زیرا ممکن است حکم 

این دو شرط اختصاص به جمله ي شرطیه . در شخص دیگري و با ملاك دیگري باقی بماند

یا وصفیه یا سایر موارد ندارد بلکه هر قیدي که براي موضوع بیاید و این دو شرط را داشته 

 داراي مفهوم مخالف است و از همین روي پیشنهاد کرده ایم که به جاي پرداختن به باشد،

» مفهوم قید« مفاهیم مختلف و بحث در باره ي تک تک آنها میتوان همه ي آنها را ذیل 

فن نانوتکنولوژي در علوم تجربی به . قرار داد زیرا کنه و حقیقت همه ي آنها ، یکسان است

 یعنی اشیاء را کوچک کرده و به نانو و ذره ي درونی آنان پی می دنبال همین مطلوب است

برد چرا که همه ي آنها از همین ذره، ناشی می شوند و بسیاري از ظواهر ، زائد است و 

امروزه شاهد آن هستیم که کامپیوترهاي غول پیکر تبدیل به جعبه ي کوچکی شده و همان 

م تجربی ندارد بلکه در علوم انسانی هم کاربرد دارد علم نانو اختصاص به علو. کارآیی را دارند

همانگونه که آیات قرآن مبنی بر خلاصه شدن سال در شب قدر و آن هم در لحظه اي از 

دانشمندان ژنتیک به کشفیات عجیبی در . شب قدر شاید دلالت بر همین مطلب داشته باشند

 .م انسانی کمک زیادي می کندمورد رابطه ي ژن و رفتارهاي انسان رسیده اند که به علو
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ي  به هر روي در موضوع بحث حاضر نیز می توان صدها صفحه) 155/ژنتیک و فرهنگ(

مربوط به اقسام مفهوم مخالف را محدود به چند سطر کرد و این تحقیق هم در پی آن است 

  . تا آموزش علم اصول فقه و حقوق، آسان تر و خلاصه تر شود

ل را در مورد مفهوم شرط بیان کرده و می گویند هیأت و اصولی ها بیشترین استدلا

. ترکیب جمله ي شرطیه به گونه اي است که اگر شرط، منتفی شود جز نیز منتفی می گردد 

اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، « اگر چنین باشد چنانچه به جاي عبارت 

 وقف منوط به تصرف موقوفه تحقق« :گفته شود) م. ق59ماده ( » وقف محقق نمی شود

دلالتی بر مفهوم نخواهد داشت حال آنکه چنین نتیجه اي محل تامل » توسط وقف می باشد

است زیرا ارتباط میان شرط و جزا منحصر در جمله ي شرطیه نیست بلکه با دهها عبارت می 

  )338/ 1/تهذیب الاصول. ( توان میان موضوع و قید، چنین ارتباطی را برقرار کرد

ي شرطیه با استفاده از ادات حصر، موضوعیت ندارد بلکه آنچه  پس در اینجا جمله

ملاك می باشد برقراري رابطه علیت انحصاري میان قید و موضوع است به گونه اي که اگر 

بله می توان پیرامون مصادیق بحث کرد که . رابطه از بین برود، موضوع نیز از بین می رود

، چنین علیتی دارد و کدام جمله ندارد اما متولی این بحث ، علم اصول کدام جمله و رابطه

. نیست بلکه اصول قاعده  و ملاك ارائه می دهد تا حقوق دان، مصادیق آن را پیدا کند

مواردي هم که در اصول به عنوان مصداق، مورد بحث قرار گرفته است ، تمام موارد نیست 

  . بلکه ممکن است موارد غالب باشد

ر مورد جایگاه مفاهیم میان اصولی ها اختلاف نظر وجود دارد و گرچه اکثر آنان، د

اما برخی از آنها به ) 1/445/حقائق الاصول( مفاهیم را ذیل مبحث الفاظ مطرح کرده اند 

دلیل عقلی (ویژه اصولی هاي متقدم، آن را ذیل عنوان دلیل عقل مورد بحث قرار داده اند

ولی ها براي مفهوم مخالف را می توان به دو شیوه تقسیم کرد؛ یک استدلال اص) 44/مستقلّ

شیوه آن است که اصولی هاي قدیمی مطرح کرده اند و دلالت جمله بر مفهوم را دلالت 

عقلی می دانند و چنین گفته اند که وقتی گوینده سخن خود را همراه با قیدي بیان می کند 

 مطلوب وي داشته است و اگر دخالت نمی چنین فهمیده می شود که این قید دخالت در

هیچ انسان عاقلی، کار لغو و بیهوده انجام نمی دهد و گوینده ي . داشت، آن را بیان نمی کرد

صلحی « :پس وقتی قانون گذار می گوید. عاقل نیز بدون دلیل قیدي در کلام خود نمی آورد

ت و هیچیک نمی تواند آن را که درمورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین اس

 اگر همقصودش آن است ک)  قانون مدنی761ماده ( » فسخ کند اگر چه به ادعاي غبن باشد

صلح در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح نباشد قاطع بین طرفین نیست و اگر چنین مقصودي 
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ن طرفین نداشت یعنی حتی اگر صلح در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح نیز نمی بود قاطع بی

عملی لغو و بیهوده می نمود حال آن » در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد« بود، آوردن قید

) 1/150/مبانی فقهی حقوق مدنی ایران.(که قانون گذار ، کار لغو و بیهوده انجام نمی دهد

که سید مرتضی این استدلال را رد کرده و می گوید مقید کردن موضوع به قید، نهایت کاري 

انجام دهد آن است که شخص حکم را منوط به خود می کند یعنی اگر قید نباشد شخص 

حکم نیز منتفی می شود اما دلالتی بر آن ندارد که شخص دیگري نمی تواند جاي آن قرار 

این مقدار از دلالت ، مفهوم مخالف نیست بلکه مفهوم مخالف یعنی اینکه با از بین . گیرد

اما اصولی هاي ) 1/406/الذریعه الی اصول الشریعه. (  حکم از بین برودرفتن قید، سنخ و نوع

متأخر ، مفهوم مخالف را دلالت عقلی نمی دانند بلکه آن را دلالت لفظی به حساب آورده اند 

به عنوان مثال وقتی جمله شرط و جزا با ادات شرط به یکدیگر پیوند می خورند معنایش آن 

بر شرط است به گونه اي که شرط، علت و سبب جزا می باشد است که جزا متوقف و مترتب 

 و این رابطه به شکل انحصاري است یعنی شرط دیگري نمی تواند به جاي آن قرار گیرد

 ) 1/176/الوسیط فی اصول الفقه(

گروه دوم می گویند جمله اي که همراه با قید می آید چنانچه رابطه ي میان موضوع 

باشد که از بین رفتن قید موجب از بین رفتن موضوع شود یعنی و قید به اندازه اي قوي 

اینکه مفهوم دارد و این دلالت به وسیله ي عقل فهمیده نمی شود بلکه لفظ باید چنین 

به نظر می رسد سخن هر دو گروه ناقص است و باید میان آنها . قدرت و دلالتی داشته باشد

سیار حساس و دقیقی است به ویژه زمانی که جمع شود؛ گرفتن مفهوم مخالف از جمله، کار ب

جمله، یک عبارت قانونی باشد که حکم مهمی در مورد حقوق جانی یا اعتباري یا مالی 

این امر مهم نیاز به تجربه و احاطه بر قواعد لفظی و . اشخاص و جامعه را بیان می کند

ط محض عقلی بتوان اصول حقوقی دارد و اینگونه نیست که صرفاً از ظاهر لفظ یا استنبا

بیان حکم قانون همواره در قالب لفظ نیست بلکه با مفهوم . مفهوم مخالفی را به دست آورد

نیز بیان می شود پس مفهوم گرفتن از مواد قانونی در حقیقت ، قانون گذاري است و باید 

یاط کامل این کار باید با احت. همان معنایی را استنباط کرد که قانون گذار اراده کرده است 

صورت گیرد و اصول لفظی و عقلی دست به دست یکدیگر داده و بدون هیچ تردیدي مفهوم 

اگر ظاهر لفظ دلالت بر مفهوم نماید اما اصول عقلی و منطقی، آن را بر نتابد یا . را بیان کنند

بر عکس عقل، مفهومی را استنباط کند که با ظاهر لفظ سازگاري ندارد نمی توان مفهوم را 

 : قانون مدنی ، آورده است26بیان یک مثال، مسأله را روشن می سازد؛ ماده . عتبر دانستم
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» اموال دولتی که معد است براي مصالح یا انتفاعات عمومی قابل تملک خصوصی نیست«

در اینجا اگر به ظاهر لفظ اکتفا شود می توان مفهوم را استنباط کرد و مفهوم ماده چنین 

 که معد نیست براي مصالح یا انتفاعات عمومی قابل تملک خصوصی اموال دولتی« :است

که معد است براي « اما عقل و منطق چنین مفهومی را استنباط نمی کند زیرا قید» .است

قید توضیحی و اضافی نیست بلکه موضوع را بیان می کند و » مصالح یا انتفاعات عمومی

حقوق . (الح یا انتفاعات عمومی نباشدنمی توان مال دولتی را تصور کرد که براي مص

به همین دلیل اصولی ها می گویند شرط وجود مفهوم مخالف، آن است که قید ) 23/مدنی

  :براي بیان موضوع نباشد و آیه ي قرآن را مثال می زنند که می فرماید

طبیعی است که اگر » و اگر دخترانتان، پاکدامن هستند آنها را مجبور به فحشا نکنید«

پس قرینه هاي . تران، پاکدامن نباشند و مرتکب فحشا شوند اکراه آنان به زنا، معنا ندارددخ

ترکیب جمله و أداتی همچون شرط و حصر . خارجی هم در استنباط مفهوم مخالف نقش دارد

یت در و غایت به استنباط مفهوم از الفاظ کمک می کنند و بر خلاف أدات حصر و استثنا و غا

مورد سایر جملات گفته شده است که فقط جمله ي انشائی مفهوم دارد و جمله ي خبري 

همانگونه که گفته شد مصادیق ) 278/المبحث النحوي عند الاصولیین .(فاقد مفهوم است

ي تمثیلی دارند و براي بحث پیرامون این مسأله باید ملاك و قاعده  مفهوم مخالف فقط جنبه

راي اثبات این امر لازم است مصادیق مشهورِ مفهوم مخالف و علت مفهوم را مطرح کرد و ب

مهمترین نمونه . داشتن آنها به شکل مختصر بیان شود تا نتیجه ي مورد نظر به دست آید

مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت ، مفهوم حصر، : هاي مفهوم مخالف عبارتند از

  . د بحث قرار می گیردمفهوم لقب و مفهوم عدد که در ادامه  مور

  

  مفهوم شرط 

مفهوم شرط در جمله هاي شرطی وجود دارد یعنی جمله هایی که با أدات شرط 

شروع می شود و از دو جمله ي وابسته به یکدیگر » هر گاه«و » چنانچه«و » اگر«همچون 

 اگر صاحب حق از« : قانون مدنی مقرر می دارد273به عنوان مثال ماده . تشکیل شده است

قبول آن امتناع کند، متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بري می 

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع نکند، : مفهوم مخالف ایــــن ماده چنین است» .شود

حقوق مدنی .( متعهد به وسیله ي تصرف دادن آن بـــه حاکم یا قائم مقام او یريء نمی شود

هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي « :  قانون مدنی آمده است1108ه یا در ماد) 117/سه

هر گاه « :و مفهوم مخالفش، آن است » .وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود
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 ».زن به خاطر مانع مشروع از اداي وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه خواهد بود

  )1/174/حقوق خانواده(

اول اینکه میان : رطی بر مفهوم شرط، متوقف بر سه مطلب استدلالت جمله ي ش

چنین . شرط و جزا ملازمه وجود داشته باشد یعنی ارتباط آنها به صورت اتفاقی نباشد

اي میان شرط و جزا وجود دارد زیرا هیأت جمله شرطی براي ملازمه و ارتباط وضع  ملازمه

جزا باشد و این دلالت هم وجود دارد و دو دیگر اینکه شرط ، علت و سبب براي . شده است

سه دیگر اینکه ملازمه و علیت میان شرط و . مانند دلالت قبلی، از راه دلالت وضعی است

جزا به صورت انحصاري باشد و این دلالت نیز بر قرار است منتها به صورت وضعی نیست 

لت دیگري غیر از به عبارت دیگر ، اگر ع. بلکه از اطلاق جمله ي شرطی فهمیده می شود

شرط وجود داشت باید بیان می شد پس همین که جمله ي شرط به صورت مطلق بیان می 

اصل بر ان است که . شود دلالت بر آن دارد که شرط، علت انحصاري براي جزامی باشد

جمله ي شرط، مفهوم مخالف داشته باشد مگر اینکه قرینه اي بر خلاف آن یافت شود مانند 

 شرط براي بیان موضوع باشد یعنی شرط و مقدم، همان موضوع باشد به گونه اینکه جمله ي

اکثر ) 105/اصول الاستنباط.( اي که وقتی شرط از بین می رود ، موضوع نیز از بین برود

اصولی هاي شیعه و سنی، جمله شرطی با شرایطی که بیان گردید را داراي مفهوم مخالف 

ي  اما گروهی نیز عقیده دارند جمله) 245/وع علی الاصولالتمهید فی تخریج الفر( می دانند 

شرطی همچون وصف فــاقد مفهوم است و اگــــر مفهومی هم استنباط شود اعتباري 

  )3/80/الاحکام فی اصول الاحکام. (ندارد

از مجموع مطالبی که بیان شد چنین استنباط می شود که شرط یا تابع در جمله ي 

سازد و شرط نیز نوعی قید می باشد به گونه اي که زوال قید و شرطی جــزا را مقید می 

البته همانگونه که گفته شد لفظ شرط به تنهایی چنین . شرط ، جزا را نیز منتفی می سازد

قابلیتی ندارد بلکه شرایط دیگري هم وجود دارد و در بسیاري موارد، جمله ي شرطیه فاقد 

له ي شرطی و قرینه هاي دیگر از جمله دلالت نتیجه اینکه هیأت جم. مفهوم مخالف است

عقل با کمک یکدیگر مفهوم مخالفی را براي آن برقرار می سازند و نقش قید یا شرط در این 

  . زمینه پررنگ تر از بقیه ي عوامل است

  مفهوم وصف 

مفهوم وصف در مواردي است که موضوع حکم، مقید به وصفی می شود و آن وصف 

 .قش دارد به گونه اي که اگر وصف نباشد، حکم نیز از بین می روددر تعلق به موضوع ن
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« : قانون مدنی آمده است 999به عنوان مثال در ماده ) 84/مبانی استنباط حقوق اسلامی(

سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره ي سجل احوال اظهار شده 

« است و حکم آن » سند ولادت« ماده موضوع این » .است سند رسمی محسوب خواهد شد

« : است و صفتی که موضوع را مقید می کند عبارت است از» رسمی محسوب شدن سند

مفهوم » اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره ي سجل احوال اظهار شده است

و به این  یعنی اینکه صفت تغییر کند و به دنبال آن، حکم نیز تغییر نماید 999مخالف ماده 

سند ولادت اشخاصی که ولاد آنها در مدت قانونی به دایره ي سجل احوال : صورت درآید

  )177/شرح حقوق مدنی ایران. ( اظهار نشده است سند رسمی محسوب نخواهد شد

وصف در اینجا به معناي لغت نیست بلکه شامل حال و تمییز و هر قیدي می شود 

شرط و غایت و حصر نیز نوعی وصف است و از این که موضوع را محدود می سازد و حتی 

. مطرح کرد و نیاز به ذکر جداگانه ندارد» مفهوم وصف«روي می توان همه ي آنها را ذیل 

اصولی ها در مورد وجود یا عدم مفهوم وصف دچار اختلاف ) 2/90/کتاب الاشباه و النظائر(

یگر، قائل به مفهوم مخالف هستند و  شده اند؛ عده اي با استناد به تبادر و اطلاق و دلایل د

چنین استدلال می کنند که اگر وصف ، مفهوم نداشته باشد بیان آن ، عملی لغوي خواهد 

اما مخالفان می گویند وصف را می توان براي منظور هاي دیگري هم مورد استفاده قرار . بود

جا هم باید گفت که اگر در این.داد از جمله اینکه براي تبیین و توضیح بیش تر موضوع باشد

وصف ، احترازي باشد و موضوع  را مقید کند دلالت بر مفهوم دارد و گویند ي عاقل بیهوده 

  . قیدي را به کار نمی برد

از دقت در سخنان مفصل اصولی ها در باره ي مفهوم وصف چنین به دست می آید 

حدود می سازد به گونه اي که مفهوم وصف نیز از آن روي اعتبار دارد که قیدي، موضوع را م

که در تعلق حکم به موضوع هم اثر دارد یعنی اگر قید و صفت از بین بورد حکم تغییر می 

پس علت مفهوم وصف ، همان علتی است که در مفهوم شرط وجود داشت و می توان . کند

 هر دو را ذیل یک عنوان مطرح کرد همانگونه که برخی از اصولی ها مفهوم شرط و وصف را

  )110/تمهید القواعد.( با هم آورده و حکم یکسانی بر آنها بار کرده اند

  

  مفهوم غایت

مفهوم غایت در مواردي است که حکم از نظر زمانی مقید به زمان معین شود و در 

اینجا نیز زمان به عنوان وصف بیان می شود پس هر گاه زمان مقید به پایان رسد حکم نیز 

تمام « : قانون مدنی ، مثال مفهوم غایت است که می گوید 680ماده ي . تغییر می کند
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اموري که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود، بنماید نسبت به موکل 

تمام اموري است که وکیل در حدود وکالت خود انجام « موضوع در اینجا» .نافذ است

قبل از رسیدن خبر « است و غایت » نفوذ اقدامات وکیل نسبت به موکل« و حکم،» دهد می

اموري که وکیل بعد از رسیدن خبر « :مفهوم غایت ، چنین است. می باشد» عزل به وکیل

مفهوم ) 89/ وکالت. ( »عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ نیست

. نطوق استتفاوت دارد زیرا غایت ، جزو م» دخول یا عدم دخول غایت در مغیا« غایت با 

. مثلاً وقتی گفته میشود مرور زمان تا سی روز است یعنی روز سی ام نیز جزو این مدت است 

در مورد مفهوم غایت و اعتبار آن تردید جدي وجود ندارد و حتی آن را قوي تر از مفهوم 

 مشروط دانسته اند منتها به شرط آنکه غایت، قید حکم باشد زیرا اگر غایت، قید موضوع باشد

نهایتش ، آن است که موضوع همراه با قید، موضوع حکم است اما این مقدار از دلالت ، 

مبانی حقوق ( کافی نیست براي اینکه اگر قید منتفی شود حکم نیز از بین می رود 

مفهوم غایت نیز مانند مفهوم وصف است و اگر این تفکیک در اینجا پذیرفته ) 68/اسلامی

با این وجود سید مرتضی و برخی از اصولی . د آن را پذیرفت شود در مفهوم وصف نیز بای

هاي سنی، مفهوم غایت را معتبر نمی دانند بلکه عقیده دارند غایت فقط دلالت بر آن دارد 

که حکم تا سر حد غایت وجود دارد اما در مورد نفی اثبات حکم در ماوراي غایت باید دلیل 

  )104/اصول فقه.( خاصی اقامه شود

غایت از آن جهت اعتبار دارد که قیدي، حکم را محدود و مقید به زمان مفهوم 

این علت همان . خاصی می کند به گونه اي که اگر قید از بین برود حکم نیز زایل می شود

علتی است که در مفهوم شرط و وصف نیز بیان گردید پس نیازي به تفصیل جداگانه نیست 

می گوید هر گاه موضوع همراه با قید بیاید و این بلکه مشمول همان قاعده ي کلی است که 

قید در تعلق حکم به موضوع نقش داشته باشد از بین رفتن قید موجب از بین رفتن حکم 

  .شود می

 

  )حصر( مفهوم قصر و استثنا 

حصر، حالت هاي فراوانی دارد مانند قصر صفت بر موصوف یا قصر موصوف بر 

مقالات . ( ع ، منحصر در حالت خاصی شودصفت یا استثنا و خلاصه اینکه موضو

منظور از مفهوم حصر، آن است که اگر حالت انحصاري از بین برود حکم نیز ) 2/86/حقوقی

از بین می رود مثلاً در جمله ي استثنا ، مفهوم مخالف به این معنا است که حکم مستثنی بر 
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رده اند؛ یکی در حالت قصر مفهوم حصر را در دو حالت بیان ک. خلاف حکم مستثنی منه باشد

غیر را پدر و جد پدري کس دیگر حق ندارد « : قانون مدنی که می گوید860است مانند ماده 

ایرانیان زرتشی، « : قانون اساسی که می گوید13یا اصل » .بر صغیر ، وصی معین کند

 ي حالت دیگر در قالب جمله. »کلیمی و مسیحی تنها اقلیت هاي دینی شناخته می شوند

هر گاه یک « : قانون مدنی که می گوید332مانند ماده ي ) 1/206/درر الفوائد( استثناء است 

نفر سبب تلف مالی را ایجاد  کند و دیگري مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسؤول 

» .أقوي باشد به نحوي که عرفاً اتلاف مستند به او باشد است نه سبب مگر اینکه سبب،

م ماده، آن است که اگر سبب أقــــوي نباشد به نحوي که عــــرفاً اتلاف مفهوم قسمت دو

در اینجا نیز قیدي وجود ) 184/مسوولیت مدنی. ( مستند به او نباشد ، مباشر مسئوول است

دارد که موضوع را منحصر در حالت خاصی می سازد و اگر رابطه قید و موضوع به گونه اي 

وضوع نقش داشته باشد یعنی اگر قید نباشد موضوع یا حکم باشد که قید در تعلق حکم به م

پس قصر صفت بر موصوف یا . نیز از بین برود لاجرم باید مفهوم مخالف را برقرار دانست 

قصر موصوف بر صفت یا استثنا و هر گونه حصري که موضوع را منحصر در حالت خاصی 

، حکم نیز از بین خواهد رفت نماید مفهومش آن است که اگر قید و انحصار از بین برود

همانگونه که در شرط و وصف و غایت نیز همین علت، وجود مفهوم مخالف را توجیه می 

  . کرد

  

  سایر مفاهیم 

آنچه گفته شد مصادیق مشهور مفهوم مخالف است اما نمونه هاي دیگري نیز بیان 

، یکی از آنهاست  و مفهوم لقب. شده است که اکثر اصولی ها ، اعتبار آنها را رد می کنند

بی اعبتاري . منظور از لقب، یکی از ارکان جمله مانند فاعل و مفعول ، مبتدا و خبر می باشد

اثبات شیء، نفی ماعدا نمی « :مهفوم لقب در قالب ضرب المثلی بیان شده است که می گوید

کـاح ن« : قانون مدنی، مثال حقوقی براي مفهوم لقب است که می گوید1059ماده . »کند

صفتی است که » مسلم « و » مسلمه « در اینجا واژه اي » مسلمه با غیر مسلم جائز نیست

و اگر این ماده ، » مردم مسلمان« و » زن مسلمان« به جاي اسم قرار گرفته است یعنی

اما » نکاح مرد مسلمان با زن غیر مسلمان جایز است« :مفهوم مخالف داشته باشد چنین است

منهاج ( .مفهومی را معتبر نمی دانند هر چند گروهی آن را معتبر دانسته انداصولی ها چنین 

و این دلالت ناشی از صرف لقب نیست بلکه به کمک قرینه هاي خارجی می ) 221/الاصول

باشد همانگونه که در بسیاري موارد صرف معلق شدن حکم بر یک اسم، مفهوم دارد و موارد 
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د اما اکثر آنها به دلالت عرف است مانند مواردي که زیادي در کتابهاي فقهی وجود دار

. تحویل مبیع یا انجام تعهدي منوط به صفت خاصی همچون زمان یا مکان یا عدد می شود

  )1/137/قواعد الاحکام(

مفهوم عدد نیز یکی دیگر از مفاهیم نامعتبر است یعنی موضوع ، مقید به عدد شود 

موصی می تواند یک نفر را براي نظارت در « : ید قانون مدنی که می گو857مانند ماده 

« :اگر این ماده، مفهوم مخالف داشته باشد به این صورت است» .عملیات وصی، معین نماید

  » .موصی نمی تواند دو نفر را براي نظارت در عملیات وصی، معین نماید

شود ممکن است موضوع به مکان ، زمان، وضعیت ، حالت و هر قیـــد دیگري مقید 

مثلا . و در این موارد نمی توان به صراحت گفت که جمله، مفهوم مخالف معتبر دارد یا ندارد

عده اي می گویند » این کار در فلان مکان یا فلان زمان انجام شود« : اگر گفته شود

 اما عده اي آن را) 209/المنخول( مفهومش آن است که انجام کار در دیگري اعتبار ندارد

اصولی هاي شیعه و سنی عقیده ) 2/326/المحصول فی اصول الفقه(می دانند فاقد مفهوم 

اما موارد فراوانی وجود دارد که عدد ) 221/نهایه السوال(اقد مفهوم مخالف است دارند، عدد ف

هر گاه مال « : قانون مدنی یکی از آنهاست که می گوید808داراي مفهوم معتبر است و ماده 

بین دو نفر مشترك باشد و یکی از دو شریک حصه ي خود را به غیر منقول قابل تقسیمی 

قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتري داده است 

این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می . به او بدهد و حصه ي مبیعه را تملک کند

فعه فقط در اموال غیر منقول مشترك هیچیک از حقوق دانان تردید ندارند که حق ش» .گویند

ممکن است گفته شد این انحصار از منابع شرعی به دست می آید . میان دو نفر برقرار است

پس اگر دلایل خارجی وجود نمی داشت نمی توانستیم چنین مفهومی را استنباط کنیم اما به 

ده است و اگر این ماده  را با توجه به مفهوم مخالف آن وضع کر808هر حال قانون گذار ماده 

براي شخصی قرائت شود که از دلایل خارجی اطلاعی ندارد همین مفهوم را استنباط می 

پس ملاحظه می شود که در اینجا عدد ، مفهوم مخالف دارد حال آنکه مفهوم عدد را . کند

ضعیف ترین مفهوم پس از مفهوم لقب می دانند و در مواردي شرط یا حصر، مفهوم ندارد 

توان  پس نمی. ل آنکه اکثر قریب به اتفاق اصولی ها براي آن مفهوم مخالف ، قائل هستندحا

با قاطعیت گفت کدام جمله مفهوم دارد و کدامیک مفهوم ندارد و نیازي هم به آن نیست 

  . بلکه باید قاعده اي کلی تأسیس کرد و مصادیق را به عرف واگذار نمود
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  نتیجه 

قه که در استنباط احکام حقوقی از قوانین و ادله نقش یکی از مباحث مهم اصول ف

در میان اصولی ها مرسوم است مفهوم مخالف را ضمن . موثري دارد، مفهوم مخالف است

چند نمونه یعنی مفهوم شرط، مفهوم وصف ، مفهوم غایت، مفهوم حصر، مفهوم لقب و 

این قلم ، شیوه ي . حث می کنندمفهوم عدد بیان کرده و در مورد اعتبار یا عدم اعتبار آنها ب

مزبور را مخدوش دانسته و بر این باور است تمامی مصادیق مفهوم مخالف ، ملاك یکسانی 

دارند و تفاوتی میان آنها نیست پس به جاي پرداختن به بحث در باره ي مصادیق می توان 

 موضوع و هر گاه جمله اي بیان گر. مطرح کرد» مفهوم قید« همه ي آنها را با عنوان 

حکمی باشد، و موضوع همراه با قیدي بیان شود به گونه اي که قید در تعلق حکم به موضوع 

از بین رفتن قید موجب از بین رفتن حکم می شود و این، همان مفهوم . نقش داشته باشد

مفهوم مخالف، اهمیت فراوانی دارد و در بسیاري موارد اراده ي قانون گذار از . مخالف است

. پس باید در استنباط مفهوم مخالف، دقت فراوانی کرد. مفهوم مخالف بیان می شودطریق 

مهم ترین اختلاف میان اصولی ها آن است که اولا آیا الفاظ ، مفهوم مخالف معتبر دارند یا 

خیر؟ ثانیاً مفهوم مخالف، دلالت لفظی است یا دلالت عقلی  می باشد؟ در پاسخ به این دو 

مفهوم مخالف را نمی توان انکار کرد منتها در این زمینه تکیه ي اساسی سوال گفته شد که 

بر لفظ تنها یا عقل تنها نیست بلکه این دو با کمک یکدیگر می توانند مفهوم مخالف را ارائه 

پس به صورت مطلق نمی توان گفت مثلاً جمله ي شرطی در تمامی موارد، مفهوم . دهند

اصول فقه قاعده اي کلی به دست . ارد، مفهوم مخالف نداردمخالف دارد یا لقب در تمامی مو

می دهد و فقیه و حقوق دان با تکیه بر عرف، مصادیق آن را پیدا می کند و به جاي تمامی 

  . را بیان کرد» مفهوم قید « مصادیق و بحث جداگانه در باره ي آنها می توان 

اگر هیچ قرینه اي وجود مفهوم مخالف معمولا از قرائن خارجی بدست می آید اما 

نداشته باشد آیا صرف قید شرط یا صفت یا غایت یا عدد یا حصر یا لقب ، دلالت بر مفهوم 

دارد ؟ مشهور عقیده دارند باید میان حالت هاي مختلف تفکیک نمود و این احتمال نیز وجود 

مخالف نیز دارد که صرف مقید شدن حکم بر قید، مفهوم نداشته باشد همانگونه که احتمال 

به هر حال اگر قرائن خارجی در نظر گرفته نشود باید به قواعد الفاظ مراجعه نمود . می رود

  .ء مباحث الفاظ است زیرا بحث مفاهیم جز
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